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ر رجال و معارف ابطال از ملك داود متخلف شـده و بـدخول              يروز طائفه از مشاه   
ــاياردو ــا ب ي هم ــون خــود را از ورطــه محنــت و عن ــا   ي ــام فراغــت و غن رون آورده بمق

ان ياز وافتقار بر چهره روزگار خود ع      يدند و چون ملك داود اثر عجز وانكسار و ن         يرسان  يم
بوس يغـام داد كـه تقاعـد از احـراز پـا           ير محمد مظفـر پ    يخته با م  يد متوسطان بر انگ   يد

ش يده اقبـال خـو    ي ـام و در د     دهي خراش ي ادب يببواسطه آنست كه چهره مروت را بناخن        
ده اكر مراحم پادشاهانه شامل حال من گردد بـا اتبـاع و متعلقـان               ي پاش يمروت  يخاك ب 

د حـصون و ربـاع بگماشـتگان        ي ـح دروب و قـلاع و مقال      ي بوطن مالوف نهـاده مفـات      يرو
ن و  ي و اربع ـ  يالاخـر احـد     يحضرت سپارم ملتمس او باسعاف مقـرون گـشته در جمـاد           

گر ين بار د  يالد  ر مبارز يش و ام  يش گرفت و راه خراسان در پ      يسبعمائه ملك داود سر خو    
در كنف نصرت ملك منان بشهر كرمان در آمده ظل شـفقت و مرحمـت برسـاكنان آن                  

 .ديار مبسوط گردانيد

 

 ر محمد بعد از آنيذكر استخلاص قلعه بم و محاربه ام

 ار عجمير دبا طائفه از عرب كه با فساد مشغول بودند د

افـت  ي از ضبط و ربط مهمـات كرمـان فراغـت            ير جناب مبارز  يچون خاطر خط  
د ين كه در زمان دولت سلطان ابـو سـع    يالد   شجاع يد كه حاكم قلعه بم اخ     يبسمع او رس  

 داشـت تقـرب پادشـاه    يشي ـ كـه بـا او خو     يت ابومسلم خراسان  يبهادر خان بواسطه حما   
د چنـد نوبـت     ي بود بعد از وفات سلطان سـع        آنقلعه موسوم گشته   يحاصل كرده بكو توال   

شان برتافته است اكنون  يباحكام كرمان در مقام محاربه آمده سرپنجه شجاعت و اقتدار ا          
وسـت  يق پ ي ـن خبر بتحق  ير دارد و چون ا    يه در ضم  يز همان هوس در سر و همان داع       ين

ان ميت حـصانت و رصـانت بعمـارت سـل    ير آنحصار كه از غاير محمد بر تسخيمت ام يعز
ار بفـرط   ي ـافت و در مقدمه شاه قتلغ شاه را كه از ملوك آن د            يم  يافته بود تصم  ياشتهار  

ش از  ين امر با طائفه از شـجعان فرسـتاد و بـنفس خـو             يشهامت متصف بود و باعث بر ا      
 ين پـا  يالـد    شـجاع  يعقب متوجه ظاهر شهرستان بم شد و بعد از وصـول لـشگرها اخ ـ             

نحـال بموجـب فرمـان شـاه        ياثناء ا  نه نمود و در    مردا يش نهاده دست بردها   يمقاومت پ 
ن در هـر چنـد روز       يالـد    شـجاع  يمظفر از كرمان متوجه گشته بپدر ملحـق شـد و اخ ـ           



 و طائفه را بر خاك هـلاك انداختـه چـون            يرون تاخت ي ب ير جلادت آخته از طرف    يشمش
 آتـش خـشم     ين معن ـ ي ـ و از ا   ي خود در قلعه ساخت    ي جا يديشكن د   ران صف يحمله دل 
 كـه مـاده     يليافته فرمود كـه آب در خنـدق انداختنـد تـا فـص             ي اشتعال   يمبارزجناب  

 آب را بـر  يان مجـار يك نوبت شـهر ياستظهار و عمده اقتدار مخالفان بود خراب شود و       
ر يدند اما در آخر طوفان بـلا چنـان بـالا گرفـت كـه راه تـدب                 يگر متحول گردان  يسمت د 

رفت اما در مرتبه    يقواعد عمارت تزلزل پذ    از   ي در آمده بعض   يصل از پا  يمسدود ماند و ف   
ر ي ـافـت ام  يد و چـون زمـان محاصـره امتـداد           ي ـ نما ينه مـراد رو   يكه صورت فتح در آئ    

ض فرمود بجانـب  يد خود شاه مظفر تفويالت آنخطه را بفرزند رشياستخلاص آن قلعه و ا   
ر ن متـوان ير پـر حـس  ي ـل بخـدمت ام  ين حال رسل و رسا    يكرمان معاونت نمود و باعلام ا     

 غنچـه در اهتـراز آمـد جنـاب         ين بعـزم قلعـه گـشا      يام بهار كه باد فرورد    يداشت و در ا   
ر شهر بم و قلعه هفتواد روان شد و چـون ظـاهر بـم از                يت تسخ ي بافراد اخباد بن   يمبارز

ره دل و   ي ـن بالشگر انبـوه همـه ت      يالد   شجاع ي گشت اخ  يت او نوران  يآ ت نصرت   يطلوع را 
ر هندوشـاه كـه از   ي ـ صـعب دسـت داده ام      يود آمده جنگ  گردون شكوه از دروازه كوه فر     

 زبانـه زدن گرفـت ملازمـان        يره غضب مبارز  ي بود كشته گشته و نا     ياركان دولت مبارز  
ك ي ـست و دو قشون قسمت فرمود و مثال داد تا از جوانـب در آمـده ب  يعتبه دولت را بب  

در قلعـه   ان او   ين و خـواص و لـشگر      يالـد    شـجاع  يلحظه شهر بم را مسخر ساختند اخ ـ      
 درسـت  ين بعزم ـيالـد  ر مبـارز  ي ـدند و ام  يهفتواد متحصن شده سر در جوشن فولاد كش       

ر آنكوه كه ساكنانش با متوطنان حصار هشتم در ترنم بودند كمرچـست بـست و                يبتسخ
ز توقف مانـد و در آن اوقـات         ي در ح  يبواسطه رفعت و متانت و مناعت قلعه فتح آن مدت         

 ننشـست و چـون      ير انـور مبـارز    يه مـرات ضـم    ياش ـمطلقاً غبار ملالت و شـامت بـر ح        
ن هلال خـازن باستـشفاع اهـل قلعـه          يمحصوران از قلت زاد بتنك آمدند خواجه بدرالد       

شان صـدور   ي ـت از ا  ي ـ كه تـا غا    يد كه سكان حصار بنابر جرائم     ير گردان ي من يمعروض را 
شانرا ي ا ياريافته تاب نظر آفتاب سپهر دولت و اقبال ندارند اگر مرحمت و عاطفت شهر             ي

د دروب  ي ـون دو سه منزل دورتر رود تا آن جماعت مقال         ي هما يبجان امان بخشد و اردو    
 آن  ير اقتـضا  ي ام ي صواب نما  يد را يد ننما ي بع ي بفرار نهند از مكارم خسرو     يسپرده رو 

ل در داده ي ـ رح يكرده ملتمس مخالفـانرا بـشرف انجـاح مقـرون گردانـد بنـابر آن نـدا                
رون ي ـق ب يافتنـد از آن مـض     ي برخاستند و چون عصات فرصت       رامون قلعه يان از پ  يلشگر

را كـه در خنـدق      ي ـدند و آب  يره ببالا كش  ياج داشتند از آزوق و غ     يآمدند و آنچه بدان احت    
 ير حـاج  ي ـدت واقـف گـشت ام     ي ـن مك ي چـون بـر    يبسته بودند بگشادند و جناب مبارز     



رمـان رفـت و بعـد از        به را بمحاصره ارباب مكر باز داشـته بـدار الامـان ك            ين ع يالد  اثيغ
 نمود و چون بواسطه انقطاع ماده فـوت  يق متمردان سع  ييچندگاه معاونت نموده در تض    

 يغ و كفن ببار گـاه فلـك اشـتباه رو          ين با ت  يالد   شجاع يد اخ يت انجام يشان بنها يفوت ا 
 .نهاد بزبان تضرع گفت كه

 

 تيب

 رمي به تيزنيغم ور مي بتيكشيگر م نك كفن بگردنيشت ايمن آمدم به پ

مت بطرف كرمان مثعطف    يد عنان عز  يم او كش  ير محمد مظفر رقم عفو برجرا     يام
ن نخست مشمول عاطفت و احسان گشت و چون امارات غـدر            يالد   شجاع يد و اخ  يگردان
ام كـه  ي ـش گرفتار آمد و در آن ايم عمل خويافت آخر بجرا  ي صدور   يله بكرات از و   يو ح 

 هـرات و مروسـت و صـحن         ي از اعراب بنواح   يفته جمع ايت كرمان راه    يهرج و مرج بولا   
اع يرودان و رفسنجان و شهر بابك دست بغارت و تاراج بر آوردند و رقم اختصاص بر ض ـ                

ت كـرد و چـون      يشان تا حـدود خراسـان سـرا       يده فتنه و فساد ا    يو عقار اهل اسلام كش    
روف ل مـص  ي ـ از مهم بم فارغ گشت همـت بـر قلـع و قمـع آنمخاذ               يخاطر جناب مبارز  

 بـود بمنـازل     يب را يد كـه از وزراء صـا      ين محمد بن رش ـ   يالد  داشت با شاه مظفر و ركن     
ال و اطفال خود را بكوه برده در دره         يشان توجه نمود و آن جماعت اثفال و احمال و ع          يا

 گـشتند و  ي در مقابل لشگر منصور آمده صف آرايأت اجتماع يدند و به  يمستحكم گردان 
شان سـمت   ي ـمت نهادند حسن فولاد كه بـر عظمـاء ا         ي هز  به يدر حمله نخست اعدا رو    

د و اموال و اغنام و صامت و ناطق آن مفـسدان در تحـت تـصرف               يتقدم داشت بقتل رس   
 ـ            راسـته گـشت و     يباكـان پ    يخدام بهرام انتقام آمد گلبن مملكت از خار مفسدان و آن ب

مـان در  ت نصرت نشان بر صـوب دارالملـك كر        يچكن ملك بگل معدلت آراسته شد و را       
ن خبـر ولادت فرزنـد فرخنـده    ين مبشران سعادت قـر ين فتح مبيحركت آمد و مقارن ا  

ن ي ـان نمـوده بـود بـسنع خـسرو بـا داد و د             ي ـمقدم كه از صلب شاه مظفر چهـره بعالم        
ه برآمـد كـه   ين آيد تفال نموده ايه او از قرآن مجي جهت تسميدند و جناب مبارز يرسان

ت ي ـم نـصرت بـر را     يمون با تنسم نـس    يور مولود م   و چون ظه   ييحيبشرك بغلام اسمه    ي
ن دو وجـه كـه از عـالم    ي متـضاعف و بنـابرا  يفتح مقرون بود مواد استظهار جناب مبارز   

 . ملقب و موسوم گشتييحين ي نمود آنخلف صدف بنصرت الديب رويغ



 

 ن محمد يالد ر مبارزين از امير حسير پيذكر رنجش ام

 ريت فارس و انتقال آن مملكت به اميو جلاءت او از ولا

 خ ابو اسحقيش

 كـه داشـتند     يزد بنابر كـدورت و حـسد      ي از اكابر انام     يام جمع ين ا يدر عرض ا  
م ين از جـاده مـستق     يالد   فرستادند مضمون آنكه مبارز    ين چوپان ير حس ير پ ي با م  يمكتوب

ن يحـس ر  ي ـرپيد و چـون ام    ي ـنما  يل م يق مخالفت م  يمصادقت انحراف نموده بسلوك طر    
 بآن سخن نفرمود و بر قاعده مـستمره         يز است التفات  ين كلمات غرض آم   يدانس كه ا    يم

نمودند و مشرب مصافات را از تكدر خار و خاشـاك اربـاب معـادات                 ي آنجناب م  يدلجوئ
ن ي ـق ا ي ـ را جهـت تحق    ي منش ين اصفهان يالد   مولانا امام  يكرد و جناب مبارز     يانت م يص

 ين و جنـاب مبـارز     يرحسير پ يان ام يب اتفاقات آنكه م   ي غرا د و از  يزد گردان يه روانه   يقض
ن ي ـن آنرا ظاهر گرداند و در خـلال ا        يرحسيه ملاقات شود امر پ    ينشانه بود كه هرگاه داع    

 مواضـعه از     ست بـود آن   ي ـرمحمـد در با   ياحوال كه بسبب انتظام امور مملكت حـضور ام        
داشت خدمتش بواسطه     يل متواتر م  ي اورسل و رسا   يخاطرش محو شد هر چند باستدعا     

ر يشـد و چـون ضـم        ي نم ـ يدا نبود ملتفت بطلب جناب امارت مأب      ي پ يآنكه از نشانه اثر   
 افت ي ي نميزي چير از آن معنيمن

 

 

 


